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آیین رونمایی از پوستر رویداد ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه 
در زنجیره ارزش مس روز گذشته برگزار شد. سید مصطفی 
فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت ملی مس در این مراسم 
ابراز امیدواری کرد که چنین رویدادی صرفاً به اجرای یک 
تشریفات منتهی نشود. او ادامه داد:» در شرکت ملی مس 
زنجیره‌های خوبی طراحی شده و باید آنها را تقویت کنیم. 
همچنین تکنولوژی‌های لازم را بکار گیریم.« وی گفت: 
»با توجه به ذخایر عظیم شرکت ملی مس، متأسفانه این 
شرکت رتبه خوبی در دنیا نــدارد. بنابراین باید در عرصه 

بین‌المللی قرار گرفته و به باشگاه مس دنیا بپیوندیم.«
در این آیین، معاون طرح و برنامه‌ریزی راهبردی شرکت 
ملی مس نیز گزارشی در خصوص لزوم استفاده از ایده‌های 
نوآورانه و فناورانه در زنجیره مس ارائه کرد. بر اساس آنچه 
غلامرضا ملاطاهری اظهار کــرد، استراتژی بــرون رفت از 
ریسک رشد هزینه در سه گزاره اصلی خلاصه می‌شود. اول 
کاهش قیمت تمام شده بواسطه نوآوری و ارتقای بهره‌وری؛ 
دوم تنوع بخشی سبد خرید و سوم توسعه کمی محصولات. 
او در عین حال به بیان تهدیدها و فرصت‌های شرکت ملی 
مس ایران پرداخت و از »فناوری‌های فرسوده«، »تحریم‌ها«، 
»فشارهای زیست‌محیطی«، »نوسان قیمت جهانی مس« 
و »رقابت جهانی« به عنوان تهدیدها یاد کرد. همچنین 
او اذعــان کرد: »ذخایر عظیم و کم نظیر ایــران در مس«، 
»ظرفیت‌های خالی تولید«، »نیاز جهانی به‌گذار انرژی«، 
»پتانسیل بالای بازیافت و اقتصاد چرخشی« و »وجود نیروی 
متخصص و جوان«، فرصت‌هایی است که در حوزه مس در 

ایران وجود دارد.
او با بیان اینکه اجرای نوآوری در صنعت مس کشور امری 
ضروری است، گفت: »این مهم می‌تواند بهره‌وری را افزایش 
و هزینه‌ها را کاهش دهد. از سوی دیگر موجب رقابت‌پذیری 
در عرصه جهانی شده و عیار سنگ معدن را کاهش دهد. 
مخاطرات  کاهش  و  چرخشی  اقتصاد  باطله،  مدیریت 
زیست‌محیطی به علاوه تولید محصولات با ارزش افزوده 
بالا نیز در سایه اجرای نوآوری محقق می‌شود.« ملاطاهری 
در بخش دیگری از سخنان خود محورهای توسعه فناوری 
و نوآوری شرکت ملی مس ایران را در 6 مورد خلاصه کرد 
که عبارتند از: »فناوری‌های مبتنی بر تحول دیجیتال و 
هوشمندسازی فرآیندهای تولید در زنجیره ارزش مس«، 
»استفاده از فناوری‌های نوین در اکتشاف و استخراج ذخایر 
عمیق«، »بکارگیری فناوری‌های نوین در استحصال ذخایر 
کم‌عیار و باطله‌ها«، »بکارگیری فناوری‌های نوین برای کاهش 
مصرف منابع آب و انرژی در فرآیند استحصال مس و عناصر 
با ارزش همراه«، »استفاده از فناوری اقتصاد چرخه‌ای و 
بازیافت ضایعات و سرباره« و »توسعه فناوری‌های مبتنی بر 

کربن صفر و کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی«.

 
بر اســـاس تازه‌ترین گزارش نظارتی مرکز 
پژوهش‌هـــای مجلـــس، شـــبکه بانکی 
ایران در عمیق‌ترین چالـــش مالی خود 
در دهه‌های گذشـــته قرار دارد. بررســـی 
صورت‌های مالی منتهی به اســـفند ۱۴۰۲ 
پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد: »ناترازی 
گسترده«، »تخلف سیستماتیک از ضوابط 
نظارتی« و »انباشت زیان« که پایه‌های ثبات 
مالی کشور را نشـــانه گرفته است. در این 
میان، یک بانک خصوصی بحث برانگیز 
در ســـال‌های اخیر به تنهایـــی با حقوق 
صاحبان ســـهام منفی ۳۱۸ هزار میلیارد 
تومانی، نماد بحرانی است که کل اقتصاد 

ایران را تهدید می‌کند.
گـــزارش مرکز پژوهش‌هـــای مجلس که 
به اســـتناد ماده ۵۲ قانـــون بانک مرکزی 
و بـــرای تأمین نیاز نظارتـــی مجلس تهیه 
شده، تصویری هشـــداردهنده از سلامت 
مالی بانک‌ها ترســـیم می‌کنـــد. تحلیل 
شـــاخص‌های نظارتی حاکی از آن اســـت 

که بسیاری از بانک‌ها با ســـه نوع ناترازی 
جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند: ناترازی 
ســـودآوری )هزینه‌ها بیـــش از درآمدها(، 
ناترازی جریـــان نقدی )عـــدم توانایی در 
ایفـــای تعهـــدات کوتاه‌مـــدت( و ناترازی 
دارایی-بدهی )دارایی‌ها کمتر از بدهی‌ها(.
این ناترازی‌ها ریشـــه در عوامل ساختاری 
دارد: حاکمیت شرکتی ضعیف، انباشت 
مطالبات غیرجاری، رابطه مالی نامناسب 
بانک‌ها با سهامداران عمده، تأمین‌مالی 
ترجیحی، نوسانات اقتصاد کلان و فقدان 

اقتدار نظارتی مؤثر بانک مرکزی.

 یک نمونه پر چالش
در میـــان تمامی بانک‌هـــا، وضعیت یک 
بانک خصوصی بحرانی اســـت. این بانک 
که حـــدود ۱۷ درصد از کل دارایی شـــبکه 
بانکی را در اختیار دارد، در کانون طوفان 
بحران قـــرار گرفته اســـت. ایـــن  بانک با 
حقوق صاحبان ســـهام منفـــی ۲۱۷ هزار 
میلیارد تومانی، عمیق‌ترین ناترازی دارایی-
بدهی را داراست و به نوعی »سلطان اضافه 
برداشت« محسوب می‌شـــود چرا که این 
بانک به تنهایی حدود ۳۰ درصد )معادل 
۱۹۰ هزار میلیارد تومان( از کل مانده اضافه 
برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی را به 
خود اختصاص داده که نشـــان از ناترازی 

شـــدید جریان نقدی و مدیریت ناکارآمد 
نقدینگی دارد. 

 بانک مورد اشاره همچنین با زیان انباشته 
منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومانی، تقریباً ۵۰ 
درصد از کل زیان انباشته شبکه بانکی را 
تشکیل داده و تنها در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومان زیان خالص شناسایی 
کرده است. ضمن اینکه حدود ۶۰ درصد 
از دارایی‌های این بانک »منجمد« )دارای 
درآمد اما فاقد جریان نقدی مناســـب( و 
حـــدود ۵ درصد »نامولـــد« )فاقد هرگونه 
جریان نقدی و درآمدی( است. این داده‌ها 
به وضوح نشان می‌دهد که مرور زمان نه 
تنها از عمق بحران این بانک نکاسته، بلکه 
هزینه حل‌وفصل آن را برای اقتصاد ملی به 

طور تصاعدی افزایش داده است.

بررسی تسهیلات غیرجاری بانک‌ها
در  مجلـــس  پژوهش‌هـــای  مرکـــز 
خـــود گـــزارش  از  دیگـــری   بخـــش 

به موضوع تســـهیلات غیرجاری بانک‌ها 
پرداختـــه اســـت. تســـهیلات غیرجاری 
 )Non-Performing Loans - NPLs(
به وام‌هـــا و اعتباراتی گفته می‌شـــود که 
بازپرداخت اصل و سود آنها طبق قرارداد 
اولیـــه و در سررســـیدهای مقـــرر، انجام 
نشده اســـت. این تســـهیلات »معیوب« 

یا »مشـــکل‌دار« محسوب می‌شـــوند زیرا 
جریان نقـــدی مورد انتظـــار را برای بانک 
ایجـــاد نمی‌کنند و احتمـــال بازپرداخت 
کامل آنهـــا کاهش یافته اســـت. بانک‌ها 
معمولاً این تســـهیلات را بر اساس مدت 
زمان تأخیر در پرداخت، به ســـه دســـته 
 اصلی تقسیم می‌کنند: تسهیلات معوق

)Past Due( که بازپرداخت اقساط آنها 
بین ۱ تا ۹۰ روز به تأخیر افتاده است و نشانه 
اولیه خطر هســـتند. تسهیلات سررسید 
 )Substandard/Doubtful( گذشته
که بازپرداخت آنها بین ۳ ماه تا ۱۸ ماه )۹۰ 
تا ۵۴۰ روز( به تأخیر افتاده اســـت و بانک 
باید برای آنها »ذخیره« در نظر بگیرد و در 
 )Loss( نهایت تسهیلات مشکوک‌الوصول
که بیش از ۱۸ ماه )۵۴۰ روز( از سررسید آنها 
گذشـــته و وام‌گیرنده هیچ اقدامی برای 
بازپرداخت نشان نداده است. این طبقه، 
بدترین نوع تسهیلات غیرجاری است که 
احتمال وصول آن بسیار ضعیف است و 

اساساً »زیان« محسوب می‌شود.
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، 
نسبت تسهیلات غیرجاری شبکه بانکی 
در پایان ســـال 1402 به حـــدود ۱۳ درصد 
رسیده است. بانک‌های آینده، سرمایه، 
صنعـــت و معدن، دی، پارســـیان، شـــهر 
و صادرات، وضعیتـــی به مراتـــب بدتر از 

 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ترسیم کرد

تصویـــــر واقعــــی نظام بانکـــیتصویـــــر واقعــــی نظام بانکـــی

این میانگین دارند. این در حالی اســـت 
که حجم عظیـــم تســـهیلات غیرجاری، 
مانند ترمز دســـتی کشـــیده‌ای است که 
مانع حرکت چرخ‌های اقتصاد و اعطای 

تسهیلات جدید می‌شود.
 

کیفیت دارایی‌ها
 نســـبت دارایی‌های نامولد )فاقد درآمد( 
در بانک‌هایـــی مانند ایران‌زمیـــن 30.4، 
شهر27.4، گردشگری26.4، سرمایه 25.4 
و مؤسسه ملل 21.5 درصد است که نشان 
از گسترش ریسک نقدینگی دارد. از سوی 
دیگر، نسبت دارایی‌های موزون به ریسک 
به کل دارایی‌ها روندی صعودی داشـــته، 
به این معنی که ریســـک ذاتی دارایی‌های 
بانک‌ها در حال افزایش اســـت و نیاز به 
سرمایه نظارتی بیشتری دارد؛ سرمایه‌ای 

که در عمل وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، مانده زیان انباشته 
کل شبکه بانکی در اسفند ۱۴۰۲ به منفی 
۴۷۸ هـــزار میلیـــارد تومان رســـیده، در 
حالی که کل ســـرمایه ثبت‌شـــده آن تنها 
۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده اســـت. این 
به آن معناست که زیان‌ها، تقریباً تمامی 
سرمایه اولیه را بلعیده اســـت. البته این 
اعداد مربوط به دو ســـال پیش اســـت و 

احتمالاً این ارقام الان بزرگ‌تر است.

تغییر مدل کسب‌وکار
تحلیل صورت ســـود و زیـــان بانک‌ها نیز 
حکایـــت از یک تغییر اســـتراتژی اجباری 
دارد. سهم درآمد حاصل از تسهیلات از ۸۱ 
درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد در سال 
۱۴۰۲ کاهش یافته اســـت. این به معنای 
فاصله گرفتن بانک‌ها از کارکرد اصلی خود 
)واســـطه‌گری مالی( و حرکت به ســـمت 

فعالیت‌های سوداگرانه است.
بـــه گفتـــه بـــازوی پژوهشـــی مجلـــس، 
بانک‌ها برای جبران زیان‌های ناشـــی از 
تسهیلات غیرجاری، به درآمدهای کارمزد 
و سود ســـرمایه‌گذاری در ســـهام و اوراق 
روی آورده‌اند و در بانک‌هایی مانند ملت 
و پارســـیان، درآمدهای حاصل از تفاوت 
تسعیر ارز بیش از ۳۰ درصد از درآمد دوره 
را تشـــکیل داده که نشـــان از شکنندگی 
درآمدزایـــی اســـت. همچنین در ســـال 
۱۴۰۲، کل هزینه‌های شبکه بانکی به ۱۳۶۰ 
هزار میلیارد تومان رسیده که شامل ۳۰۰ 
هزار میلیارد تومان هزینه ســـود سپرده، 
۲۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات 
مشکوک‌الوصول و ۹۰ هزار میلیارد تومان 

هزینه‌های اداری و عمومی بوده است.

راه حل: جراحی بزرگ به جای 
مسکن‌های موقت

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره 
به تجارب جهانی، بر ضرورت »حل‌وفصل« 
بانک‌های شـــدیداً ناسالم تأکید می‌کند. 
پیشـــنهادهای این گـــزارش را می‌توان در 
دو دســـته کلی خلاصه کرد: اول اقدامات 
عمومی بـــرای همه بانک‌های ناســـالم و 
دوم اقدامات اختصاصی برای بانک‌های 

بحرانی.
در دسته اقدامات اولیه، سلب حق اداره 
و مالکیـــت از ســـهامداران مؤثر متخلف 
بدون پرداخت غرامـــت، تعقیب قضایی 
سهامداران مقصر برای پوشش بخشی از 
زیان‌ها، انجام ارزیابـــی کیفیت دارایی‌ها 
)AQR( برای تعیین میزان واقعی ناترازی 
و افزایش ســـرمایه از محل صرف سهام و 
فروش دارایی‌های غیرنقدشونده پیشنهاد 

شده است.
در دسته دوم، مرکز پژوهش‌های مجلس 
پیشنهاد می‌دهد دولت با انتشـــار اوراق 
مالی، منابع مورد نیـــاز برای تزریق به این 
بانک‌ها را فراهم کند و سازوکاری طراحی 
کند که بانک‌ها بتوانند با سودآوری، اصل 
و ســـود ایـــن اوراق را بازپرداخـــت کنند. 
همچنین، تصویب »قانـــون اصلاح نظام 
بانکی« برای بسترســـازی حقوقی فرآیند 
حل‌وفصل، از اولویت‌های فوری مجلس 

شورای اسلامی ذکر شده است.

زنگ هشدار
گـــزارش پایـــش ســـامت بانکـــی مرکز 
پژوهش‌های مجلس، یک ســـند قاطع و 
مبتنی بر داده است که زنگ هشدار بحران 
سیســـتماتیک بانکی را به صـــدا درآورده 
است. حضور بانک‌های »شدیداً ناسالم«، 
نه تنها ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند، 
بلکه با محدود کردن دسترســـی بخش 
مولد اقتصاد به اعتبار، عملاً ظرفیت تولید 
ملی را تحلیل برده و بـــه دامن زدن تورم و 

رکود ساختاری کمک می کنند.
گذار اقتصاد ایران به ســـمت ثبات و رشد 
پایدار، بدون یک جراحی بزرگ و اصلاحات 
بنیادین در نظـــام بانکی که بـــا تمرکز بر 
بحرانی‌ترین نقاط آغاز شود، غیرممکن 
است. هزینه تأخیر در این زمینه، به مراتب 
بیشـــتر از هزینه اجرای اصلاحـــات امروز 
خواهد بـــود. آینده اقتصاد ایـــران در گرو 

سلامت نظام بانکی آن است.

گزارش

 گروه اقتصادی


